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  آن هاينيو تضم يدهنده نظام دموكراس ليتشك يضرور يهاهياپ
  

  محمدصالح چيتگران
  كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، تهران، ايران

  

  چكيده
ي دموكراسي و اينكه شكل گيري هاي ضروري و اساسي تشكيل دهندهاين مقاله به واكاوي پايه

چه حد نيازمند اين مقولات است تبيين شده و در ادامه مباحثي چون آزادي، برابري،  دموكراسي تا

مشاركت همگاني و حكومت اكثريت و احترام به اقليت بيان شده است؛ همچنين آنچه كه حكومت 

ي مشاركت مردم، ي دموكراسي است و نحوهكند و آنچه كه به عنوان جوهرهدموكراسي را تضمين مي

هاي خود و پاسخگو بودن در مقابل مردم در ابات و فرآيند آن، آگاه كردن مردم از فعاليتسيستم انتخ

انجام وظايف قانوني خود و صورت هاي مختلف پاسخگويي، قائل شدن حقوق مدني و سياسي، تفكيك 

قوا به منظور كنترل قدرت سياسي و تضمين حقوق مردم و نظريات انديشمندان در مورد نحوه ي تفكيك 

وا و ادواري بودن مشاغل سياسي به منظور اولويت دادن مردم در تصميم گيري هاي سياسي به صورت ق

  توصيفي توسط نگارنده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.  –تحليلي 

  دموكراسي، آزادي، برابري، تفكيك قوا، مشاركت همگاني كليدي:هايواژه
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  مقدمه:

ز دو واژه اگرفته شده است. اين اصطلاح  (Demokratia) ني دموكراتياواژه دموكراسي از لفظ يونا

ست. ابه معناي حكومت كردن، تشكيل شده   (Kratein)به معناي مردم و كراتوس  (Demos)دموس

ه البت. ستدم) ابدين ترتيب دموكراسي از نظر لغت به معناي حكومت به وسيله مردم (حكومت مردم بر مر

ا ي ر پاليسكه د و اوباش، توده عوام، اقشار فرودست و ضعيف، و كليه شهرونداني دموس به معناي اراذل

آربلاستر، ( .روديكنند، نيز آمده است. كراتوس نيز به معناي قدرت و قانون بكار مدولت شهر زندگي مي

١٢: ١٣٨٦ .(  

رفته و يمبه كار » مردم«اي به معن اند، غالباًنزد يونانيان باستان كه واضح اصطلاح دموكراسي بوده» دموس«

رفته است. براي اند به كار ميشدهمحسوب مي» شهروند«ها كه تر، به معناي آن دسته از انسانبه تعبير دقيق

ن و ترين دموكراسي يوناني بوده است، بردگاباستان كه اصلي» آتن«توضيح بيشتر بايد گفت كه در 

شدند و از شركت در امور محسوب نمي» شهروند«اند، هاي كه پدر و مادرشان آتني نبوداشخاص آتني

دن خ تطور تمشدند. البته در طي تاريشناخته نمي» دموس«سياسي محروم بوده و از اين رو به عنوان مصداق 

زاد فقط مردان آ باستان آتن در. است ردهك تغيير »دموس«هاي مفهومي و مصداقي غرب، دامنه و شاخص

ين اشدند و تعداد مطرح مي» دموس«يا  و» شهروند«اند، به عنوان ها نيز آتني بودهنبالغي كه پدر و مادر آ

 و (يال. ه استاشخاص نسبت به كل ساكنان آتن قرون پنجم و چهارم قبل از ميلاد در حدود يك دهم بود

  . )٤٢: ١٣٨٤دادگري، 

 هم به كميت داشتن واست كه هم به معناي حكومت كردن و حا» كراتوس«جزء دوم دموكراسي، واژه 

 وو حكومت  ترتيب، دموكراسي در لغت، اجمالاً به معناي حاكميتمعناي قانون و قانونگذاري است. بدين

يا » مردم«تر دموكراسي به معناي اصالت دادن به (دموس) است. به عبارت دقيق» مردم«قانونگذاري توسط 

و » يتحاكم«مر ] در امصداق اين واژه رخ داده است [با تمام ابهام و نيز تغييراتي كه در مفهوم و» دموس«

لاصاله ي باگذارقانون واست و اين امر در تضاد ذاتي با اعتقاد ديني به حق حاكميت بالاصاله » قانونگذاري«

  د.توسط خداوند قرار دار

دم مر اكميتمال حدر اين مقاله اصول و پايه هاي دموكراسي كه به عنوان قاعده تغيير ناپذير براي اع 

است  محسوب مي شود و براي اينكه دموكراسي شكل بگيرد، وجود چه شاخصه هايي لازم و ضروري

  گيرد؛ مورد بحث قرار مي

ي تشكيل اساس اين مقاله در دو قسمت تنظيم شده است؛ كه در قسمت اول اول شامل پايه هاي ضروري و 

  ست. دهنده دموكراسي و در قسمت دوم شامل تضمين هاي دموكراسي ا
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  ١٠٩ /پايه هاي ضروري تشكيل دهنده نظام دموكراسي و تضمين هاي آن 

 
  هاي ضروري و اساسي تشكيل دهنده دموكراسيپايه. ١

يري گاين گفتار با عنوان پايه هاي ضروري و اساسي تشكيل دهنده ي دموكراسي و اينكه شكل 

ركت بري، مشا، برادموكراسي تا چه حد نيازمند اين مقولات است بيان شده و در ادامه مباحثي چون آزادي

  حترام به اقليت ذكر شده است. همگاني و حكومت اكثريت و ا

  

  . آزادي١-١
خالت ديزان مدر اين مبحث آزادي كه از والايترين ارزشهاي انساني است مورد بحث قرار مي گيرد و 

تعيين  مت هادولت ها در زندگي خصوصي افراد تا چه حد يا آزادي افراد مغايرت دارد؟ آيا نوع حكو

  ؟كننده تأمين ميزان آزادي افراد مي باشد

زار ههزاران  ر بشرآزادي امري فطري مي باشد به طوري كه كانت آن را تنها حق طبيعي انسان مي داند. اگ

گر ا. مثلاً داشت امكانات داشته باشد، ولي براي خود آزادي احساس نكند زندگي براي او مفهومي نخواهد

نيز  ي و. . .سياس ي اجتماعات وشخصي امكانات يا امنيت نداشته باشد براي او تمتع از آزادي كار، آزاد

ت به ا نسبرامكان پذير نخواهد بود. در واقع پيش بيني و تضمين اين حقوق توسط حكومت ها، مردم 

رد كه كشان نحكومت با اعتمادتر مي كند و پشتوانه اي براي اعمال حاكميت خواهد بود. بايد خاطر 

د ادي افراقع آزي افراد دخالت مي كنند و در واها به بهانه تأمين امنيت همواره در زندگي خصوصدولت

يت از أمين امناطر تتحت تأثير تصميمات دولت ها قرار مي گيرد. انسان فطرتاً آزاد آفريده شده ولي به خ

ي آزادي ان اصلعده اي دولت را از دشمن«قسمتي از آزادي خود گذشت و آن را به دولت داد. بنابراين 

اد ر انسان مي خواهد آزگروهي نيز به همين دليل گفته اند كه اگ) «٥٣: ١٣٨٢ري، (قاد» انسان ها دانسته اند

  ). ٣٦٣: ١٣٩٣(روسو، » باشد بايد از حاكميت صرف نظر كند

قوق و حاز  و حمايت البته اين نگاه بدبينانه به دولت است. و گرنه دولت براي تسهيل زندگي مردم

ي ن واگذارين چودم خود آن را به وجود آورده اند. بنابراهاي افراد جامعه به وجود آمده كه مرآزادي

دولت  د نوعبخشي از آزادي هاي مردم ارادي است پس دولت نمي تواند خصم آزادي مردم باشد؛ هر چن

ر تأمين دبولي ها در تأمين اين نيازها متفاوت است. در دولت هاي پيشرفته چون مردم به سطح قابل ق

توسعه  كمتر وظيفه دولت تأمين آزادي است ولي اين موضوع در دولت هاي معيشت خود رسيدند مهمترين

 قتصادي واوقي، يافته وقف تأمين معيشت مردم مي شود. بنابراين آزادي به مجموع آزادي هاي سنتي، حق

 مينه هايزو در شود كه از طرف جامعه براي فرد و به منظور اعتلاء مقام و شخصيت ااجتماعي اطلاق مي

گر ارت ديزندگي اجتماعي شناخته شده جامعه آن را مورد حمايت ويژه قرار مي دهد، به عبمختلف 

براي  ي خودآزادي هاي عمومي به آزادي هايي گفته مي شود كه دولت اجراي آن را طبق قوانين داخل

  د. ت باشاتباع تأمين و تضمين مي كند و محتواي آن ممكن است از يك شكور به كشور ديگر متفاو
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 در ميان . لذاادي داراي مصاديق گوناگون است. كه آزادي هاي سياسي و مدني از آن جمله مي باشندآز

ز ا. منظور روند آزادي ها، آزادي هاي سياسي، ازادي بيان و تشكلات جزء لاينفك دموكراسي به شمار مي

مهم ترين  كت)،آزادي سياسي مشاركت مردم در امور حكومتي مي باشد. در اين بين آزادي رأي (مشار

  نوع آزادي است ولي فراهم آوردن لوازم مشاركت به تنهايي كافي نيست. 

(حق  اين حق اين امر كه هر شهروندي بتواند به طور آزادانه از«گويد: همانطور كه كارل كوهن مي

ز اري از بسيامشاركت) استفاده كند به محافظت نياز دارد. محافظت از اين حق مستلزم محافظت دقيق 

 ت هايآزادي هاي مشخص و واقعي است. شهروند بايد مشاركت در معرفي نامزدها براي احراز پس

م ر بخواهيته اگحكومتي آزاد باشد و بايد بتواند آزادانه و بدون ترس از عقاب رأي دهد و روي هم رف

: ١٣٧٣، هن(كو» دموكراسي نتيجه بخش باشد برآورده كردن اين آزادي ها كاملاً ضروري و مهم است

ي ا برار ميو دو عامل -بي  -). وجه تمايز دموكراسي با ساير نظام ها در ازادي هاي سياسي است. اچ١٢٤

  داند. انتخابات مؤثر و نه صرفاً تشريفات ضروري مي

   باشد.الف. فراهم كردن زمينه انتخابات آزاد به نحوي كه هيچ گونه اجبار و ترسي در رأي ن

كه  ي دارداز سوي رأي دهندگان يعني انتخاب يا نظارت همگاني زماني معنب. وجود گزينه كارآمد 

ان رفدارانشطود و خنامزدها بتوانند براي احراز پست هاي حكومتي آزادانه با يكديگر رقابت كنند و نيز 

ر گان ديم گيرندز تصمبراي بيان برنامه ها و خواسته هايشان، طرح و پيشنهاد سياست ها، جايگزين انتقاد ا

  ). ٣٤: ١٣٨٣(جهانبخش، » حكومت وقت، و انتقاد از ديگر نامزدها آزاد باشد

خالفت. ادي مآزادي بيان به قول كارل كوهن به دو گروه تقسيم شده است: آزادي ارائه پشنهاد و آز

ز سوي اشده  دموكراسي نه تنها مستلزم آزادي شهروندان در مخالفت با سياست ها و نامزدهاي مطرح«

ؤثر و ركت مست، بلكه مستلزم آزادي در پيشنهاد شيوه هاي عمل، جايگزين بين آزادي و مشاجامعه ا

ي مشاركت و )؛ دموكراسي در واقع تبيين جايگاه مردم برا١١٣: ١٣٧٣(كوهن، » باشدكارآمد نيز مي

 اي بهقع برجلوگيري از حكومت هاي مستبد ديكتاتوري مي باشد. مخالفت با حكومت هاي مستند در وا

اختن ار اندكبا قبول آنكه آزادي برخاسته از سرشت آدمي است در واقع به ». دست آوردن آزادي است

اد انديشند، زاد و آزراد آآن، ارتقاء و مراتب انساني و نيل به تمدن را به دنبال خواهد داشت. اجتماعي كه اف

قتصادي اعت و اسي، علمي، صنممتنع از پيشرفت هاي چشمگير در تمام زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، سي

اس از بدون هر خلاقيمي باشد. علاوه بر آن در محيط عاري از فشار و جبر فوق العاده پايبندي به فضايل ا

  ). ٧٥، ١: ج١٣٩٤(هاشمي، » آيدهر عقوبتي رشد مي كند و جزء معتقدات مردم در مي

ود مردم بايد صورت گيرد. اين هدف اساساً اين همه تعديل آزادي به عنوان يك تمايل اجتماعي توسط خ

در نظام دموكراتيك از طريق مجلس نمايندگان منتخب مردم به خوبي قابل تأمين خواهد بود. بنابراين 

آزادي از پايه هاي دموكراسي است. تفاوت حكومت هاي دموكراتيك با ساير حكومت ها در ميزان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
06

 ]
 

                             4 / 22

http://jlawst.ir/article-1-800-en.html
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فراد در پي اعمال قدرت سياسي از طرف مردم مشاركت مردم و آزادي افراد است. و احترام به حقوق ا

  است. 

ي ق و آزادت حقوشايان ذكر است كه آزادي افراد تحت تأثير نوع حكومت ها قرار مي گيرد و ميزان رعاب

 ا چه نوعولت هافراد بسته به اين نكته است كه مردم در چه سطح اقتصادي و فرهنگي قرار دارند يا د

  خود انتخاب نمودند.  حكومتي را براي اعمال حاكميت

  

  . برابري٢-١
ست ات چگونه عدال در اين مبحث برابري از نظر لغوي و مفهومي و اينكه رابطه بين برابري و دموكراسي و

ده شاي لحاظ هابري و آيا قوانين بر عموم مردم با طبقات اجتماعي متفاوت يكسان تلقي مي شود؟ انواع بر

  عي و طبيعي مورد بحث قرار مي گيرد. از قبيل برابري مدني، سياسي، اجتما

وجود  اد جامعهق افربرابري در لغت به معني تساوي و همتايي مي باشد. بنابراين هيچ فرد يا قدرتي ما فو

هيچ  وسيم شده عه تقندارد. برخي برابري را به اين معنا مي دانند كه قدرت به نحو مساوي بين افراد جام

، داراي د مردماصل برابري عبارت از اين است كه تمام افرا«باشد.  كس قدرتي بيش از ديگران نداشته

ها نبري انسار برابايد دحقوق و تكاليف يكسان باشند. زمينه ي اصلي و اساسي حقوق ازادي هاي فردي را، 

 عدالت و عه اييافت. تا وقتي بين افراد مساوات كامل از هر لحاظ برقرار نشود محال است كه در جام

و  تجاوز وو آزادي محقق شود. اختلافات اجتماعي به هر شكلي كه باشد راه را براي ظلم برابري 

زد. كن مي سانامم بيدادگري هموار مي نمايد. و كليه ي اصولي را كه زير پوشش حقوق بشر قرار گرفته را

  ». ندبه همين خاطر است كه براي تحقق دموكراسي مساوات را اصل و آزادي ها را فرع مي دان

م است. ا مردببرابري از اصول مسلم شناخته شده دموكراسي به شمار مي رود و هدف آن برخورد يكسان 

بيان  رده چنيناف كنظريه اعتر جرمي بنتام نظريه پرداز حقوقي انگليسي در يكي از نوشته هاي خود به اين

از يك  بايد بيشرا ن و هيچ فرد هريك از افراد جامعه را بايد به اندازه ي يك فرد به شمار آورد.«كند: مي

  ). ٧٢: ١٣٨٨(بتيهام و كوبن، » فرد انگاشت

مند معه بهرهدر جا ي افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند به اندازه مساوي از وضع قوانين موجودهمه

 تود طبقاند. وجشوند؛ بنابراين اين امر ايجاب مي نمايد كه داراي حقوق يكسان نيز باشيا متضرر مي

افزايد.  قضيه مي كي ايناي از نابرابري ها بر افراد ستم يده و مظلوم بر تارياجتماعي در طول تاريخ نمونه

تضعيف  بري راه بوده و اصل براي مسلط جامعثروت و قدرت قهراً به عنوان طبقهافرادي كه به واسطه 

  نمايند. برابري در يك جمع بندي كلي به شرح زير مي باشد:مي

حافظت در م تأمين حقوق همه جانبه ي شهروندي و برخورد يكسان با همه شهروندان بري مدني؛ــ برا

 . از جان و مال و ناموس و توسل به دادگاه براي چنين محافظت هايي مي باشد
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اشند و شته بي امور جامعه دا يعني همه شهروندان سهم مساوي و يكسان در اداره ــ برابري سياسي؛

 . برسند. . . صورت داشتن شرايط خاص به مناصب حكومتي وي افراد در همه

فراد ز ساير اايز ايعني همه ي شهروندان جامعه هيچ امتياز خاصي قائل نشود كه متم ــ برابري اجتماعي؛

 . باشد

نژاد  نس وج، شباهت هايي كه انسان ها از نظر حواس پنجگانه دارا هستند و رنگ ــ برابري طبيعي؛

 . ي آنها نباشدمتمايز كننده 

ن عبارت د و آاز نظر جيمز رايس اين برابري سياسي است كه عامل اوليه در دموكراسي به حساب مي آي

ود داشته خاجتماع  اره ياست از اينكه تمام شهروندان يا اقلاً تمام مردان بالغ سهم مشابه براي شركت در اد

ناصب مرفتن گدم ارتكاب جنايت و. . براي و به طور يكسان واجد شرايط لازم مانند سن، تحصيلات، ع

  ود:شه مي اداري باشند. امروزه وقتي سخن از برابري مي شود يكي از سه مفهوم ذيل در نظر گرفت

  

  هوي و ساختاري. برابري ما١-٢-١
تمتع  براي در جامعه به طوري كه مواهب و خيرات جامعه يكسان و خالي از هر نوع تحديد و تخصصي«

  دسترس آنان قرار گيرد. شهروندان در 

  

  بري عملي. برا٢-٢-١
بربي ي از براه منددر اين برابري، توانايي شهروندان به برخورداري از فرصت ها و امكانات كه براي بهر

  ماهوي ضرورت دارد. 

  

  . برابري كاربردي٣-٢-١
ديان سوي متص ها ازها و دشمنيو دخالت ندادن دوستي به معني بي طرفي مصادر امور و عدم تبعيض«

: ١٣٨١ موحد،(» ي تقسيم و توزيع مواهب و خيرات را بدست آورندشاغل اجرايي و قضايي است كه كليهم

٢١٤-٢١١ .(  

جيمز رايس غير از برابري مدني، سياسي، اجتماعي و طبيعي نوع چهارم را به نام برابري اقتصادي مي افزايد. 

برابري ت. كه عامل اصلي شكل گيري دموكراسي مي باشد. مهم تر از همه ي برابري ها، برابري سياسي اس

ها چه در يونان و چه در دوره مدرن است. دموكراسي آتني ي اصلي تمام دموكراسيسياسي خميرمايه

دانست. در دموكراسي آتني وندان لازمه ي اعمال دموكراسي ميمستقيم بودن رأي را براي تك تك شهر

د در حالي كه در دموكراسي مدرن اين مفهوم جاي خود را به حق رأي سخن از شهروند و غير شهروند بو

نزد ما ثروت باعث قدرت  در«گويد: هميت نظر و رأي شهروندان چنين ميداد. يكي از آتني ها در مورد ا

شود. نظر و رأي فقرا نيز همان قدرت را دارد. منتقدان دموكراسي ناآگاهي و كم سوادي مردم خاصي نمي
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ركت و تعيين خط مشي هاي دولت ايراد مي گيرند و پاسخ دموكرات ها نياز به اطلاعات كافي و را در مشا

نياز به زمان براي درك مفهوم دموكراسي دارند. ولي آنگاه كه ايجاب كند كاملاً قابليت اين را دارند كه 

د را بر عهده زندگي شخصي خومسئولان وارد عمل شوند. همان گونه كه بزرگسالان مسئوليت اداره ي 

» هايي را كه بر حيات جامعه شان تأثير گذار است را دارندقابليت مشاركت در تصميم گيريگيرند، مي

  ). ١٣-١٥: ١٣٧٩(بشيريه، 

ز حق ردم امدر مردم سالاري مدرن برخلاف دموكراسي باستان در مورد انتخاب شدن و انتخاب كردن، 

 ميم گيريتد تصت تا زماني كه مصالحه و مذاكره مؤثر نيفبرابر و مساوي برخوردارند. در ميدان رقاب

ست پيدا براساس رأي اكثريت تمهيدي براي حل مشكلات با حل و فصل اختلافات است. اما چيزي كه

ه اقليت ك ه نامبعدم توافق كامل همه ي افراد و اقشار جامعه در تصميم گيري هاي سياسي است و گروهي 

ي يفهعرصه وظ ر اينبنابراين دهاي خود كنند سر بر مي آورند. ا همگام سياستاند اكثريت مردم ر نتوانسته

ر و براي خي آنان هاي آنان و پذيرش انتقادهاي سازنده يام به حقوق اقليت و پذيرش خواستهاكثريت احتر

 ت آنانصميماتسعادت عموم مردم باشد و وظيفه ي متقابل گروه اقليت پذيرش حكومت و گردن نهادن بر 

  است. 

 ود كه دراده شدبي شك گردن نهادن به تصميم اكثريت، دموكراتيك تر از اين است كه به اقليت امكان «

ه باعث هت كين جمورد خواسته هاي اكثريت حكم كند. يا مانع تحقق آن شود؛ اما حكومت اكثريت از ا

وان يد به عند باائل نمي گردشود و هيچ حقي براي مشاركت در تصميم گيري براي آنها قناتواني اقليت مي

و  (بتيهام» طلبدتمهيدي ابتدايي و فوري براي تصميم گيري قلمداد شود نه حد اعلاي آنچه دموكراسي مي

  ). ٣٩: ١٣٨٨كوبن، 

ها ار  گرايش وهمه گروه ها «احترام به حقوق اقليت كه از بزرگترين فضيلت هاي نظام دموكراسي است 

ن شركت يري آگرد كه روزي ممكن است قدرت را به دست گيرند يا در شكل مستمراً اميدوار نگاه مي دا

 ). ١٢٠: ١٣٨٧(قاضي شريعت پناهي، » داشته باشند

نت ي خشوفضيلت ديگري كه مي توان براي حكومت هاي دموكراتيك ذكر كرد اين است كه از روياروي

امه هاي ه برنگروه ها به ارائ كند. چرا كه به جاي برخرود خشنگيري ميبار و مسلحانه گروه ها جلو

كه  ين مسئلهبته امطلوب تر و مورد قبول تر كه دايره ي انتخاب خود را گسترش دهند، روي مي آورند. ال

فراد انسته از د تواروزي اقليت بر سر كار آيد در مورد ترتيب برابري كه از پايه هاي اصلي محسوب مي شو

  ند. ايت كه اجتماعي ايشان با ديدي يكسان از آنها حمفارغ از رنگ، قوميت، جنس، ثروت و جايگا

  

  . مشاركت همگاني٣-١
دموكراسي اگر يك شاخصه داشته باشد آن هم مشاركت دادن مردم در اداره ي امور كشور است و 

مشاركت همگاني ايجاب مي كند كه همه ي افراد و گروه ها در امور كشور دخالت داشته باشند و هيچ 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١١٤

 
روند اداره ي امور عمومي كنار گذارده نشوند. در اين بند تحقق مشاركت امكان رقابت  يك از افراد از

  سياسي نهادينه شده و امكان تحرك اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 

كه  دماتي استبي شك فراهم كردن زمينه ي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود از مهمترين خ

ر واقع دند. م مي آورند. تا آنها در تعيين سرنوشت خود مشاركت داشته باشها براي مردم فراهدولت

ي مساعد جهت هاي سياسي و ايجاد زمينهكومت دموكراسي حضور مردم در صحنهترين ويژگي حمهم

ياسي ركت سهاي سياسي و ايجاد زمينه اي مساعد جهت مشاسياسي اقشار مختلف مردم در صحنه مشاركت

اسي مور سياست كه در مقابل حكومت ديكتاتوري و استبدادي كه براي مردم در ااقشار مختلف مردم 

و نه  اي مردمدموكراسي اصل اساسي نه اكثريت مردم نه آر«گويد: آلن دوينوا مينقشي قائل نبودند. 

يزي چباشد. دموكراسي مشاركت ميانتخابات و نه فرستادن وكيل به مجلس است، بلكه اساس كار اصل 

 ن نهادهاابراييك قالب سياسي كه در آن اكثر مردم مي توانند در امور عام شركت جويند. بن نيست جز

» ي بخشدوام مقنيستند كه دموكراسي را مي سازند بلكه دموكراسي مردم در نهاد است كه به دموكراسي 

  ). ٥٨: ١٣٧٣(دوينوا، 

ر شود. و دنارده انتخابات كنار گذ مشاركت سياسي ايجاب مي نمايد كه هيچ فرد، گروه و مقامي از روند

سه  واجد چهارچوب قانون با ديگر محدوديت ها مواجه نشود. مشاركت در يك نظام دموكراتيك بايد

  مقدمه به شرح ذيل باشد:

  

  ١الف. تحقق مشاركت
ا ذاري آنهگأثير تبه معنيا جواز دخالت افراد و گروه هاي اجتماعي در تصميم گيري هاي سياسي و امكان 

  ر نظام سياسي از طريق انتخاب يا بركناري از قدرت سياسي است. ب

  

  ٢ب. وجود رقابت سياسي نهادينه شده
ها حتي روهافراد به گ ها و عملكرداي تعامل و تقابل افكار و انديشههبه معناي فراهم شدن زمينه

ياسي را سابت مكان رقهاي گوناگون براي اين منظور و بايد ساختار حقوقي نهادينه شده و اايدئولوژي

نازعه، مدهاي حل ه نهافراهم نمايد. به طوري كه رقابت كنندگان با تكيه بر قواعد رقابت سياسي و اعتماد ب

  بتواند وارد رقابت سياسي شوند. 

  

  

  

                                                
1. PARTICIPATION  
2. INTITATIONALIZED  
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  ١١٥ /پايه هاي ضروري تشكيل دهنده نظام دموكراسي و تضمين هاي آن 

 
  ٣پ. امكان تحرك اجتماعي

اسي است. سيظر نتحرك اجتماعي در واقع محصول مشاركت در رقابت نهادينه در جامعه ي توسعه يافته از 

فراد ستيابي اكان دشود. اما اساساً به معني امباعث ايجاد روند گردش نخبگان مي تحرك اجتماعي سرانجام

ها و كفات هاي ايستگيسياسي و اجتماعي، براساس شمتعلق به لايه و اقشار اجتماعي پايين به مراتب بالاتر 

  ). ٩٢: ١٣٨٠(شهبازي، » خود آنان است

شاركت ممشاركت عمومي آنها متجلي مي گردد. حداكثر دموكراسي همان حداكثر حاكميت مردم در «

ردمي تر مياسي سمردم در تمام ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و. . است. هر چند يك نظام 

 ي مشاركتسئلهماساً ن مسئله بيشتر است. اسباشد يا حتي ادعاي مردمي بودن را داشته با شد تأكيد روي اي

ه حتي ست. كمردم در نظام سياسي خود، در زمان ما به صورت يك ارزش سياسي و اصلي مهم در آمده ا

ري نظام اركت پذيو مش نظام هاي غير مردم سالار نيز ناگزير بايد بدان بپردازند و به نحوي بر مردمي بودن

  ). ٥: ١٣٨٠(شهبازي، » خود تأكيد كنند

حب قدرت ر تصاردم در نظام سياسي بيشتر باشد قدرت رقابت بر سبه طور كلي هر چه دامنه ي مشاركت م

وي سياسي به ظام سسياسي بين همه ي اقشار توزيع گردد؛ يعني اگر امكان فعاليت به همه ي اقشار بدهد ن

 ر اندازهست. هادموكراسي گام برداشته است. در واقع دوام و قوام دموكراسي به مشاركت مردم وابسته 

ه همان ببردارد  مردم مردم اجازه شركت در انتخابات را بدهد و موانع مشاركت را از سر راه نظام سياسي به

نين ر قوااندازه در تحقق يك دولت دموكراتيك گام برداشته است. حكومت جمهوري اسلامي ايران د

را تضمين ته و آن ) مشاركت مردم در انتخابات را پذيرف٥٦و  ٢٦، ٢٣، ٢٠، ٧، ٦، ٣مختلف خود در اصول (

انون را در ق وه هاكرده است و اصل نهم قانون اساسي نيز هرگونه محروميت گروه هاي سياسي و افراد و گر

  داند. موجب مسئوليت مي

اسي، نظام سي ري هردر مجموع مي توان اينگونه بيان داشت كه يكي از اساسي ترين پايه هاي ثبات و استوا

 ي به اصلوكراسي مختلف اداره ي جامعه است. بنابراين قوام دممشاركت مردم و حضور آنها در عرصه ها

ي دموكراس ديگر ترين پايه دموكراسي از ميان رفته وست و هر جا اين اصل نفي شود اصليمشاركت مردم ا

  وجود نخواهد داشت. 

  

  اكثريت و احترام به اقليت . حكومت٤-١
توافق كامل همه افراد را به همراه دارد.  چيزي كه در دموكراسي پيداست مشاركت عامه ي مردم، عدم

هاي نظام دموكراتيك محسوب ايهآورد ولي چيزي كه از پرا براي مشاجره گروه ها فراهم ميبنابراين زمينه 

باشد. در اين بند چارچوب اين گروه به حقوق گروه اقليت مي شود. حكومت گروه اكثريت و احتراممي

                                                
1. SOCIAL MOBILITY 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١١٦

 
حث و بررسي قرار ده است مورد ببراي حل بحران انديشيده ش حقوقي اين موضوع و تمهيداتي كه

  گيرد. مي

ت ز فرو دسيري اكند. برخي از انديشمندان براي جلوگدي، زباني، مذهبي و قومي صدق نمياقليت هاي نژا

  قرار گرفتن همبستگي اقليت ها تمهيداتي را انديشيده اند. 

داد راساس تعب، دگاناسب و سيستم انتخاباتي تناسبي نماينسهيم كردن آنها در مناصب دولتي براساس تن«ــ 

 . جمعيت انتخاب شده مي باشد

 . )٧٥: ١٣٨٩، (تقيبي مفرد» ــ اعطاي خود مختاري واقعي براي حل مسائل مربوط به خود آنها

ر جايي د و افراد وه هابنابراين براي جلوگيري از بحران و چالش بايد تمهيداتي انديشيد تا از رويارويي گر

جتماع الم در اسيستن كه با گفتگو به نتيجه نمي رسند از طريق رقابت انتخاباتي به هدف نهايي كه همانا ز

د دارد ي وجواست جلوگيري كرد كه اين امر از طريق حكومت اكثريت حاصل مي شود. در ين ميان اقلبت

ك ه وجود يوان بتعات و. . . ميكه با حفظ حقوق اوليه و اساسي آنها چون حق آزادي بيان آزادي اجتما

ضعيف تجويي به  عيبو  بنابراين در يك اجتماع اقليت نبايد با بهانه تراشي». نظام دموكراتيك اميدوار بود

با  كه اقليتد. بلفراهم نماين اكثريت، و اكثريت نبايد با سركوب مخالفان زمينه ي كشمكش را در جامعه

ت وام حكومدمينه زضع گيري منفي، بلكه با پذيرش منطقي انتقادها انتقادهاي سازنده و اكثريت نه با مو

ايد و از ري را نمبردا خود را فراهم نمايند. حكومت اكثريت نيز مي تواند از انتقادات مخالفان نهايت بهره

  »سخنان سودمند مخالفان سود جويد تا هر چه بيشتر بر عمر حكومت خود بيافزايد

  ). ١٢٠: ١٣٨٧(قاضي شريعت پناهي، 

زند كه ود ساحكومت اكثريت مي طلبد كه گروهي با ارائه برنامه مطلوب مردم را همگام سياست هاي خ

  ست. روه ادر اين ميان گروهي بنام اقليت سر مي آورند كه هدف غايي دموكراسي احترام به اين گ

  

  هاي دموكراسي. تضمين٢
راسي دموك يد و آنچه كه به عنوان جوهره در اين گفتار آنچه كه حكومت دموكراسي را تضمين مي كن

خود و  ت هاياست و نحوه ي مشاركت مردم، سيستم انتخابات و فرآيند آن، آگاه كردن مردم از فعالي

ل شدن ، قائپاسخگو بودن در مقابل مردم در انجام وظايف قانوني خود و صورت هاي مختلف پاسخگويي

ريات رل قدرت سياسي و تضمين حقوق مردم و نظحقوق مدني و سياسي، تفكيك قوا به منظور كنت

 مردم در دادن انديشمندان در مورد نحوه ي تفكيك قوا و ادواري بودن مشاغل سياسي به منظور اولويت

  گيرد. تصميم گيري هاي سياسي مورد بحث و بررسي قرار مي
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  ١١٧ /پايه هاي ضروري تشكيل دهنده نظام دموكراسي و تضمين هاي آن 

 
  دلانه. انتخابات آزاد و عا١-٢

دهي  شاركتي در روند رقابتي انتخابات و نحوه ي مدر بند حاضر نحوه ي مشاركت احزاب و گروه ها

ا بناسب آن تاد و مردم از قبيل عدم تبعيضات جنسي، نژادي و شيوه هاي انتخاباتي و موانع انتخابات آز

  د. گيرر ميي قرادموكراسي و تهديدهايي كه عادلانه بودن انتخابات را تهديد مي كند مورد بحث و بررس

ي ر آن همهكه د رقابت آزاد و علني كه مردم بتوانند فرمانروايان را در يك جوهره دموكراسي اين است

 امند. درمي ن احزاب و گروه ها بتوانند شركت كنند انتخاب نمايند. كشورهايي كه خود را دموكراتيك

ت اباات، انتخنتخابشوند. انتخابات پارلمان و چگونگي برگزاري اول براي مردم حقوق سياسي قائل ميگام ا

يزان رياست جمهوري و چگونگي برگزاري آن بازتاب وسيعي را در محافل بين المللي درخصوص م

نه به و عادلا آزاد مشاركت، ميزان رعايت حقوق مردم، پشتوانه ي مردمي نظام دارد به همين جهت انتخابات

 وغ سياسيز بلا عنوان شاخصه ي مهم نبود. مشاركت سياسي و رقابت بشمار مي رود. اگر مردم به آن حد

ه چه بوليت را ن مسئرسيده باشند. مي توانند در مورد اينكه چه كساني بايد بر آنها حكمراني كنند يا اي

نتخابات حوه انكساني بايد واگذار كنند تصميم گيري نمايند. اگر تناسب در ميان ساير عوامل بخصوص 

تيك موكراد، مي توان گفت كه حكومت (صلاحيت، شيوه تبليغات، شمارش آراي) به درستي انجام گيرد

 ارند. پسدر مي از ساير نظام ها كه با كودتا بر سر كار مي آيند. در تأمين خواسته هاي مردم گام ب

هاي  اي ويژپيد داردموكراسي حكومتي است مبتني بر انتخابات، بنابراين انتخابات، در اين نوع نظام باي

  خاصي باشد از جمله اين كه: 

 . مشاركت وجود داشته باشد در آن«ــ 

 . ــ عادلانه و منصفانه باشد

 . »ــ رقابت وجود داشته باشد

توان صه مير خلاه اند به طواز ميان شيوه هاي انتخاباتي و مدل هاي گوناگون كه دانشمندان ارائه داد

  هاي ذيل را اشاره كرد. شيوه

 ــ نظام اكثريت نسبي يا نخست گزيني

 نــ نظام رأي جايگزي

 ــ نظام رأي انتقال ناپذير

 ــ نمايندگي تناسي فهرست بسته 

 ــ نظام اعضاي افزوده

 . ــ نظام مختلط

در هريك از اين مدل ها اگر در قانون اساسي افراد حق رأي برابر نداشته باشند يا اگر داراي رأي برابرند 

علام نتايج به سمتي پيش رود كه جريان انتخابات چه در مرحله ي صلاحيت و چه در مرحله ي تبليغات و ا

اصل برابري و اصل انصاف را زير سوال ببرد و احزاب آزادي فعاليت نيابند در تبليغ اهداف و مقاصد و 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١١٨

 
نيات خود با موانعي مواجه باشند مي توان گفت كه اصل عادلانه بودن انتخابات رعايت نمي شود. در واقع 

  به دو عامل مهم بستگي دارد.  پيش زمينه و زمينه ي آزاد بودن انتخابات

ركت در شسي حق سيستم انتخاباتي است كه منظور از آن مجموعه قوانيني است كه معين مي كند چه ك«ــ 

آراي  سته بنديدتي و انتخابات را دارد و كدام مسئول دولتي بايد برگزيده شود و تعيين حوزه هاي انتخابا

 . مردم چگونه بايد باشد

ملاً تخابات عاز ان به اين معني كه هر دوره. خابات وابسته به چگونگي برگزاري آن استــ آزاد بودن انت

ش تا شمار گرفته ار مرحله ي ثبت نام رأي دهندگان و جريان مبارزات انتخاباتي. چگونه برگزار مي شود

را به  خاباتاوراق رأي و ضمانت بي طرفي و جديت قانون در عدم ارتكاب تخلفي كه درستي نتايج انت

 . )٧٢: ١٣٨٨، (بتيهام و كوبن» شبهه افكند

راي بابزراي  آراء بنابراين فرايند انتخابات در هر نظامي چه مشاركت مردم، چه رقابت افراد بر سر كسب

تضمين  ي درساسميزان رشد دموكراسي است. رعايت اين اصول به عنون پشتوانه ي مردمي نظام و گام ا

شد، مي با يك جامعه دموكراتيك كه برگزاري انتخابات نمود بارز آن در». شوددموكراسي محسوب مي

اصل  اصولي چون اصل آزادي سياسي، اصل برابري سياسي، اصل عدالت سياسي، ئاصل عدم تبعيض،

ان (جه» شودحاكميت قانون، اصل تضمين حقوق مدني و سياسي و اصل نظارت همگاني رعايت مي

  ). ٥٨: ١٣٨١بزرگي، 

  انتخابات با سه تهديد عمده روبرور است: عادلانه بودن

». درخوردارنآن ب تهديد اول، برتري است كه حزب يا احزاب حاكم به دليل قرار داشتن در مسند قدرت از«

ست اناگون تخلفات ). تهديد دوم كه سلامت انتخابات با آن روبروست انواع گو٧٧: ١٣٨٨(بتيهام و كوبن، 

 مين تهديدسو». تجعل هويت و رأي دادن دوباره از جمله اين تخلفات اساعمالي نظير رشوه دهي، تهديد، 

 رداري ازبرخو عمده براي تأمين عدالت در روند انتخابات، امتيازي است كه دارا بودن ثروت شخصي يا

هايي ) كه البته با طرق٧٧: ١٣٨٨(بتيهام و كوبن، » حاميان ثروتمند به احزاب يا كانديداهاي مستقل مي باشد

ا بفت كه گتوان از اين تهديدها جلوگيري كرد. در مورد روش جلوگيري از تهديد اول مي توان يم

نام  رحله ثبتاز م تشكيل يك ستاد انتخاباتي كه مورد قبول همه ي احزاب سياسي باشد بر جريان انتخابات

ضميني بات را تنتخاد اتا اعلام آراء نظارت كند. همچنين مي توان با پليس و مأموران كارآمد، سلامت رون

دان در ت ثروتمندخال براي جلوگيري از تهديد دوم به كار برد و با كنترل ميزان دخل و خرج كانديداها، از

  روند انتخابات جلوگيري بعمل آورد. 

  

  . دولت شفاف و پاسخگو٢-٢
كرد خود با هر چقدر عملكرد فرمانروايان در معرض ديد فرمانبران قرار گيرد و فرمانروايان در عمل

هاي نظام شود. بنابراين از شاخصهحاصل مي فرمانبران همكاري كنند، اعتماد بيشتري بين اين دو
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  ١١٩ /پايه هاي ضروري تشكيل دهنده نظام دموكراسي و تضمين هاي آن 

 
هاي مختلف پاسخگويي از جمله شفاف و پاسخگو اشاره داشت. صورت دموكراتيك مي توان به دولت

  گيرد. پاسخگويي حقوقي، سياسي و مالي در اين بند مورد بحق قرار مي

د. ت مي باشامني ويعني آگاه كردن مردم از فعاليت هاي دولت در اقتصاد، امور مالي، سياست  دولت شفاف

فافت را شاني، بانك جهاني، شفافيت را به معني حق دسترسي به اطلاعات را پاسخكويي سياسي، بانك جه

زاد و آ انيبه معني دسترسي به اطلاعات را پاسخگويي سياسي، پاسخگويي بوروكراتيك، وجود شهروند

 ست. يعنيليف اداراي قدرت قانوني و همكاري ميان دولت و اجتماعي عنوان كرده است. حق در مقابل تك

يجاد اافيت با دان شفبه طور كلي فق». دولت به پاسخگويي سياسي و قانونمند به افراد جامعه مكلف مي باشد

ند گيرر ميت قرايي كه مشمول مقرراعدم تقارن هاي اطلاعاتي ميان قانونگذاران و تنظيم كنندگان آنها

امكان دسترسي  )؛ بنابراين در صورت عدم١٢٥: ١٣٨٩(تقيبي مفرد، » عرصه را براي فساد گسترش مي دهد

  . شودر ميي ظاهبه اطلاعات و مخفي كاري در ارائه اطلاعات فساد در كليه حوزه هاي اداري امور عموم

ه كگيرد  صورتي آزاد و منسجم در دسترس كساني قراراصل شفافيت به آن معناست كه اطلاعات به «

سانه ها رده و در اده شتحت تأثير چنين تصميماتي يا اجراي آن ها قرار گرفته اند و اينكه اطلاعات كافي آم

  »و در اشكال ساده و قابل فهم ارائه گردد

يك  ه هاياز لازمدولتي كه در تصميمات و اجرا، مطابق قوانين عمل كند يك دولت پاسخگو است كه 

ود خعمال نظام دموكراتيك مي باشد كه در مقابل نظام ديكتاتوري مسئول و پاسخگوي هيچ يك از ا

 سبت بهنتعهد يك فرد است براي پاسخگويي «نيست. پاسخگويي در حوزه سياسي و حقوقي به معناي 

جش نظام ؛ براي سن)٢٣ :١٣٨٤(رشيدپور، » باشدهايي كه به او محول شده است ميانجام مسئوليت

م دموكراتيك حق تصميم گيري در خصوص اداره ي عمومي به عهده مردم است. از اين رو نظا

ت كه ين اساپاسخگويي با مردمي بودن حكومت پيوند مي خورد. ارتباط پاسخگويي و مردم سالاري در 

تي، اي حكومها و برنامه هحق مشاركت و دخالت مردم در تصميماصل پاسخگويي از طريق تأمين 

مقامات  وولتي دها، اصل مردم سالاري را تضمين مي نمايد. مسئوليت هاي دروني و بيروني مديران ارزش

ادن دوضيح تسياسي حافظ فرآيند مردمي حكومت داري است. بنابراين پاسخگويي ابزاري براي پاسخ و 

زم اداري لا اسي وار حقوقي و سياعمال، تصميم هاي يك فرد يا مقام يا نهاد ديگري است كه همراه با آث

سياسي،  هايذيري دولت با استفاده از مكانيسم)؛ پاسخگويي و مسئوليت پ١٢٣: ١٣٨٠(زارعي، » باشد

كند كه جلوگيري از فساد است. و تضمين ميشود كه هدف وضع آنها قانوني و اجرايي حاصل مي

نسم ن مكايكه در صورت عدم وجود چنيكاركنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. چرا 

ري از م سالاهايي امكان رشد فساد وجود دارد. بعد از تعريف شفافيت و پاسخگويي و نقش آن در مرد

  موارد حصول به تضمين پاسخگويي مي توان به نظام انتخاباتي كشور اشاره داشت. 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٢٠

 
له براي ن وسيهندگان است. نخستيي آن تصدي مقام به ميل رأي دظام مبارزات و انتخابات كه نتيجهن«

 ) بر اين٤٢٢ :١٣٨٣(دبليو هيگوك، پوگين، » تضمين پاسخگويي و مسئوليت پذيري مقام هاي دولتي است

  اساس پاسخگويي دولت داراي سه جز اصلي است: پاسخگويي حقوقي، سياسي، مالي. 

ني ز وظايف قانويعني مسئوليت در مقابل دادگاه ها در صورت تخلف ا ــ پاسخگويي حقوقي؛

. رداز مي دابفراد خودشان مي باشد و مسئوليت افراد بخصوص در مقابل قانون آنها را از تعدي در حقوق ا

 . افراد بايد در مقابل قانون مسئول باشند، چرا كه در صورت نقض حقوق

كه  لسمج ويعني مجريان و اداره كنندگان جامعه بايد در مقابل حقوق مردم  ــ پاسخگويي سياسي؛

. ي وي هستهه متشكل از رئيس جمهوري و كابينمنتخبان مردم هستند مسئول هستند از آنكه قوه مجري

رئيس . »ستندههيأت وزيران در مقابل رئيس جمهور كه منتخب مردم است در مقابل مجلس و مردم مسئول 

ر مقابل د و هم دو هستنپاسخگ مدر مقابل مرد، دولت و وزرا نيز به نوبه خود هم مستقيماً در جريان انتخابات

أي رمقابل  نمايندگان مجلس نيز مسئوليت پاسخگويي در. كه نمايندگان مردم محسوب مي شوند، مجلس

 . )٩١: ١٣٨٨، (بتيهام و كوبن» دهندگان خود را دارند

ل و مسئو توان گفت كه دولت در مورد درآمد و هزينه هاي خودــ در مورد پاسخگويي مالي نيز مي

 حاسبات ويوان ميك بار در جريان تصويب بودحه و بار ديگر در هزينه ي بودجه از طريق د. سخگو استپا

. يستمجلس مسئول و پاسخگوي مردم مي باشد و در نهايت بدون وجود شفافيت پاسخگويي ممكن ن

 هاي مختلف دولت شفاف را مي توان در چهار جنبه ذكر كرد:جنبه

  قعي در مورد سياست ها از سوي خود دولت. ارائه اطلاعات وا جنبه اول:

  دسترسي افراد و مطبوعات به اسناد دولتي.  جنبه دوم:

رش علني بودن جلسات مجلس و كميسيون هاي مختلف آن، جلسات حكومت محلي و گزا جنبه سوم:

  جلسات مؤسساتي كه از بودجه ي دولتي استفاده مي كنند. 

خط  مشورت سيستماتيك دولت در مورد تدوين و تنظيمدولت شفاف عبارت است از  جنبه چهارم:

  ). ٨٦: ١٣٨٨ كوبن، (بتيهام و» مشي هاي گوناگون و انتشار اطلاعات و توصيه هاي دريافتي از صاحب نظران

لت ها رد دودر مجموع در نظام هاي دموكراتيك چون نظارت مردم از طريق انتخابت بهتر صورت مي گي

ايي هويژگي  در دولت پاسخگو. سئول پاسخگويي به اعمال خود مي دانندخود را م، براي انتخاب مجدد

ا ب همراه بيعتاً ط. پاسخ گويي شهروندان وهمراهي مسئوليت با قدرت نيز وجود دارد، نظير مديريت پاسخگو

، متر باشدئوليتكهر اندازه در دولتي قدرت بيشتر و پاسخگويي و مس، پاسخگويي مسئوليت نيز بايد باشد

 . )١٢٦: ١٣٨٩، ي و اثر بخشي آن كمتر خواهد بود (تقيبي مفردكاراي

آنچه كه از تضمين هاي دموكراسي در باب دولت شفاف و پاسخگو قابل بيان است اين است كه هر چقدر 

عملكرد فرمانروايان در معرض ديد فرمانبرداران دولت قرار گيرد دولت مردم را از فعاليت هاي خود آگاه 
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  ١٢١ /پايه هاي ضروري تشكيل دهنده نظام دموكراسي و تضمين هاي آن 

 
مانبران بيشتر و بهتر تأمين مي شود. چون دولت ها براي انتخاب مجدد خود را مسئول كنند، اعتماد فر

  پاسخگويي به اعمال خود مي دانند. 

  

  . حقوق مدني و سياسي٣-٢
 لي بخاطرودشت، گانسان بعد از روي آوردن به اجتماع بخاطر تأمين امنيت از قسمتي از آزادي هاي خود 

مين است، تأ جتماعاكه برخي از آزادي هاي او كه نيازمند زندگي او در  كرامت و شرافت انساني مي طلبيد

سي حث و برربورد ين بند مشود و اينكه كدام آزادي ها بايد تأمين شود و ارتباط آن با حقوق بشر، در ا

  گيرد. قرار مي

 نت شود وياو صاانسان به حكم انسان بودنش با سايرين متفاوت است. چرا كه بايد حرمت ذاتي و كرامت 

وعه هر ق موضبه دنبال پايمال شدن حقوق انسان ها در طول تاريخ و عدالت خواهي انسان ها، در حقو

شر، قوق بحكشور قيد شده و به عنوان حقوق بنيادين حقوق بشر از آنها حمايت مي شود. در حقيقت 

عتبار افراد به اكه  وضوعه استعبارت از مجموعه ي امتيازات متعلق به افراد يك جامعه و مقرر در قواعد م«

» باشديمرخوردار آن ب مايت هاي لازم ازانسان بودن و در روابط خود با ديگر افراد جامعه و با قيد حاكم ح

م مي نسان تنظيا)؛ حقوق بشر قواعد خود را براساس وجدان، فطرت و اخلاقيات و عقل ١٢: ١٣٩٤(هاشمي، 

توان ادعا ا ميكند. لذن شاخصه ها تنظيم مياعد خود را براساس ايكند. بنابراين تا آنجا كه ممكن است قو

رگاه به ده و هشحقوق بشر مفهومي است عقلي كه احترام به آن به عهده ي خود انسان واگذار «نمود كه 

ه صورت ، و بكمك ترتيبات اخلاقي در قلوب عموم افراد بشر جاي گيرد و مورد عمل همگاني واقع شود

  ). ٢٨، ١: ج١٣٨٤(لواساني، » نت جهاني در آيد محقق مي گردديك اعتقاد و س

، شهودي حيات بنابراين براي تعيين مصاديق حقوق مدني، سياسي بايد به فطرت انسان مراجعه كرد. حق

ر موارد ز ديگترين نوع اين حقوق است. آزادي بيان، آزادي تشكل ها، اجتماعات، احزاب و مطبوعات ا

ه ورها ديدسي كشود. بنابراين اين آزادي ها در راستاي آزادي فرد در حقوق اسااين آزادي محسوب مي ش

ي  تناقضلت اصلاًحقوق فردي لزوماً با هدف ها يا تصميم گيري هاي جمعي و نظارت مردم بر دو«مي شود. 

: ١٣٨٨بن، م و كو(بتيها» آوردندارد. اين حقوق، پايه هاي اساسي چنين قدرتي را براي جامعه فراهم مي

٥٥ .(  

در حقيقت مي توان گفت كه دولت ها با دادن اين گونه آزادي ها راه را براي ايجاد و تقويت دموكراسي 

فراهم كردند. امنيت و آزادي انسان در مقابل قدرت عمومي و ديگر افراد استا از جمله ي اين حقوق و 

اره كرد. حقوق مدني و سياسي، آزادي مي توان به آزادي رفت و آمد، مسكن، برابري و آزادي بيان اش

آزادي هايي از جمله آزادي بيان، اجتماعات، مهاجرت و. . . را شامل مي شود كه شرط اساسي كنش مردم 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٢٢

 
در جامعه و چه كسب نفوذ و تأثير گذاري در سياست هاي دولت است (تقيبي  ٤چه به شكل خود سازماني

  ). ١٥٥: ١٣٨٩مفرد، 

نها رزش آاان بخشي از حقوق كلي بشر براي افراد محفوظ است، وي درست است كه اين حقوق، به عنو

 روهي،در كار جمعي آنهاست؛ يعني پيوستن به ديگران و تلاش براي هدف هاي مشترك، مبارزه گ

ا حقوق بي آن را گسستنتأثيربخشي بر افكار عمومي و. . . سوالات ديويد بتيهام سابقه حقوق بشر و پيوند نا

  ي كند. بشر بيشتر روشن م

 وق عملاً ين حقــ قانون به چه وضوحي حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي شهروند را تعريف مي كند و ا

 شود؟تا چه حد رعايت مي

 شان برابرند؟يسياس دازه در اعمال حقوق مدني وــ شهروندان جدا از موقعيت اجتماعي و اقتصادي تا چه ان

ز اميزان  هچو به  بر حقوق شهروندي تا چه حد توسعه يافته اندــ انجمن هاي داوطلبانه گسترش و نظارت 

 آزار و اذيت مصون اند؟

ه قوق تا چمال حــ رويه هاي آگاه سازي شهروندان نسبت به حقوقشان و آموزش شهروندان آينده براي اع

 حد مؤثر و كارآمد هست؟

ر نه به دوود سراخد از تبعيض هاي ح ــ معيارهاي اعطاي اجازه به پناهندگان و مهاجران در كشور تا چه

ابر حقوق بر واننداست و كساني كه به اين صورت اجازه زندگي در كشور را يافته اند تا چه اندازه مي ت

  . شهروندي كسب كنند

 
  . تفكيك قوا٤-٢

ايت از دف حمهاز ديرباز انديشمندان زيادي براي دستيابي به حكومت مطلوب و كنترل قدرت سياسي با 

اي ديد برفته تا انديشمندان جو آزادي هاي فردي تلاش كرده اند. از ارسطو و افلاطون گرحقوق 

ن بند اند. در ايهايي كردهگيري يك حكومت كه در آن حقوق مردم تضمين بشود قلم فرساييشكل

 وا با همامل قاهداف تفكيك قوا و چگونگي تقسيم قدرت ميان قوا از ديدگاه انديشمندان و نحوه ي تع

  مورد بحث قرار مي گيرد. 

ستفاده از و سوء ا فساد اصل تفكيك قوا در واقع تمهيدي براي محو استبداد، دفاع از آزادي مردم، مقابله با«

» ده اندور كرقدرت و متلاشي ساختن اقتدار فشرده كامل است كه خود را مافوق همه كس و همه چيز تص

  ). ٦، ١: ج١٣٩٤(هاشمي، 

اي كه حقوق افراد تضمين و تفكيك قوا برقرار ندگان اعلاميه حقوق بشر در جامعهز نويسبنا به گفته يكي ا 

نشده باشد قانون اساسي وجود ندارد. امروزه ما با سه قسم از وظايف حكومتي روبرو هستيم كه هر كدام از 

قانون متفاوت وظايف از هم تفكيك شده اند؛ يعني وظيفه ي قانونگذاري با قضاوت و آن دو هم با اجراي 

                                                
1. Self organization  
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  ١٢٣ /پايه هاي ضروري تشكيل دهنده نظام دموكراسي و تضمين هاي آن 

 
دهند و كمتر در امور هم دخالت و متمايزند؛ يعني هر يك از دستگاه ها وظايف خاص خود را انجام مي 

هر دولتي «كنند. البته گاهي با اختلاط وظايف روبرو هستيم. ارسطو درباره ي تفكيك قوا بيان مي دارد: مي

نها را باز شناسد. اگر اين سه قدرت به بر سه قدرت است و قانونگذار خردمند بايد حدود هر يك از آ

درستي سامان يابد كار حكومت يك رويه است، اختلاف اين قدرت هاست كه مايه ي اختلاف قوانين 

اساسي كشورها مي شود. نخستين اين سه قدرت حق مشروت و تصميم گيري درباره ي كارهاست، دومين 

نتخاب آنان است وسومين قدرت، كارهاي داوري آنها مربوط به جريان قانون و شرايط صلاحيت و روش ا

  ). ١٢٦، ٤: ج ١٣٣٧(ارسطو، » گيردرا در بر مي

راي يش از اجيزي بارسطو قوه ي قانونگذاري را فراتر از سه قوه ي ديگر مي داند يا وظيفه ي دولت را چ

كه اين امر  ،گيردقانون، يعني هم در وضع قانون و هم به عنوان نهادي كه مي تواند جلوي نابكاري را ب

ي  ان نظريهاً همامروزه به قوه ي قضائيه سپرده شده است. توضيح ارسطو درباره ي قواي سه گانه تقريب

ي دارد. مده اتفكيك قوا در قرن هيجدهم است. اما قواي سه گانه ارسطويي با نظريه ي جديد تفاوت ع

ايي فرمانرو يقوه  قضايي برخوردار است و طبق نظر او قوه ي مقننه يا مشورتي از اقتدار اجرايي و گاهي

  . ي شود(مجريه) مي تواند قانون وضع كند و نهايتاً بين كاركرد اين قوا نوعي تداخل ديده م

 د و هريكك گرداز نظر افلاطون براي رسيدن به هدف، وظايف و مسئوليت هاي قوا بايد از يكديگر تفكي

ننه، قواي مق يباره  افلاطون در«ا هم همكاري داشته باشند. متكفل كار متناسب خود باشند و در عين حال ب

ه ه صورت سرا ب مجريه و قضائيه به روشني امروز تقسيم بندي كرده است. لكن قانونگذاري اجراي داوري

جدا از  ايژهوظيفه، طرح و بررسي نموده و براي هر كدام كارگزاران خاصي را كه در هريك شرايط وي

  ). ١٣٢: ١٣٧٧(اسكندري، » اصي برگزيده مي شود مطرح ساخته استديگري است با روش خ

ي يابد. قق نماعتقاد وي بر آن بود كه اگر در هر كشوري اصل تفكيك قوا رعايت نشود آزادي كامل تح

روه گا يك ياگر قواي مقننه و مجريه و قضاييه در هم ادغام شوند و تمام امورات به دست يك شخص 

ر قوه لاً اگافراد در معرض نظارت و عملكرد خودسرانه قرار خواهد گرفت. مثافتد، آزادي و زندگي 

  . قضاييه به قوه مجريه ملحق شود ممكن است قاضي به عنوان مجري حكم شدت عمل نشان دهد

، ي كردمنتسكيو در خصوص تفكيك قوا كه با هدف كنترل قدرت و جلوگيري از فساد آن را پي ريز

د نظيم شونوري تطكه نتوان از قدرت سوء استفاده كرد بايد دستگاه هاي حاكم اشاره مي كند كه براي آن

 فكيك قواتيه ي كه قدرت، قدرت را متوقف كند. منتسكيو به دنبال آزادي سياسي براي شهروندان به نظر

ان از مامدارآزادي سياسي فقط در حكومت هاي معتدل يافت مي شود. به شرط آنكه ز«دست يافته است. 

ا م امور ره زماكت و مشاغل سوء استفاده نكنند و اين موضوع به تجربه ثابت شده است كه هر كسي مقاما

ني ك حد معيبه ي در دست دارد متمايل است كه از زمامداري به نفع خويش استفاده كند و اين رويه وقتي

بد،  ها اعماله تني نرسيد كه تبديل به سوء استفاده شد. ملت جلوي آن را گرفته و متوقفش مي نمايد. آر

  ). ٢٩٢: ١٣٧٧(اسكندري، » بلكه اعمال خوب، تقوي و فضيلفت هم حدودي لازم دارد
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٢٤

 
رين ن رو بهتاز اي در هر كشوري كه همه ي قوا زير نظر يك تن باشد آزادي تحقق نمي يابد«وي معتقد بود 

ظام ست كه در نراه، حفظ حكومت و جلوگيري از حاكميت يك فرد يا يك گروه است. از آن رو ا

: ١٣٨٥اشرافي، » (ندكسياسي ميان قواي حكومت موازينه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قواي ديگر نظارت 

١٢٤ .(  

 ر اختياردن يا تمنتسكيو همچنين بيان مي كند كه هرگاه قوه ي قانونگذاري و قوه ي مجريه در دست يك 

بور، اه مزبيم آن مي رود كه پادشاه يا دستگ يك دستگاه باشد ممكن است آزادي مضمحل شود، زيرا

 ا فقط ازكي قوقوانين بي رحمانه تصويب كند. و ستمگران به مورد اجرا گذارند. بعضي معتقدند كه تف

ده است شنتشر مايجاد فساد در يك نهاد يا شخص و گروه جلوگيري مي كند در حالي كه فساد در سه قوه 

ين قواي ب، بلكه براي تأمين آزادي تفكيك قوا كافي نبوده«كند كه و خود منتسكيو بلافاصله تصريح مي 

گر و قوه ديدت به سه گانه بايد يك نوع تعادل و توازن برقرار گردد تا يكي از قواي مزبور نتواند نسب

  ). ١٣١: ١٣٩٥(قاسم زاده و گرجي، » اولويت و برتري پيدا كند

ه در وا، كقكه عدم هماهنگي و عدم ارتباط بين  بنژامن كنستان براي جلوگيري از مشكل تفكيك قوا

 ه اعتقادكنند بسياري مواقع منافع و مصالح كشور را به مخاطره خواهد انداخت به وجود قوه ي تعديل

ري جويي هي و برتدت خوابنا به تعبير كنستان قواي سه گانه بياد در برابر هم آرايش يابند و از زيا«داشت، 

ند ه مي تواكنند گر ميان پارلمان وهيئت دولت اختلافي بروز كند قوه ي تعديليكديگر جلوگيري كنند. ا

ز ژيم را ان و ردخالت كند و در حدود اختياراتي كه قانون اساسي به آن بخشيده است كشور را از بحرا

  ). ١٨٣: ١٣٨٩(قاضي شريعت پناهي، » خطر سقوط و جامعه را از هرج و مرج نجات بخشد

دا از هم نهادي ج ه دستيز از استبداد، قدرت حكومت مي بايد از راه چند قوه يا دستگاه ببنابراين براي پره

 ست. بايدوني ابكار برده شود. تفكيك سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه اساس همه ي دموكراسي هاي قان

  براي جلوگيري از زيادت خواهي قوا يك نوع تعادل و توازن بين قوا ايجاد گردد. 

  

  وديت مدت تصدي و ادواري بودن مشاغل سياسي. محد٥-٢
و  آنچه كه در اين جا مورد بحث قرار مي گيرد مدت تصدي مشاغل سياسي توسط حاكمان مردم

ان حاكم سازگاري آن با طبعيت دموكراسي و تبعات ناشي از مدت دار بودن مناصب حكومتي در دست

  است. 

وكراسي به معني حكومت مردم است. بنابراين حاكم از معني و مفهوم دموكراسي چنين بر مي آيد كه دم

باشد و تصميم گيرندگان اصلي حاكميت متعلق به همه ي عي در اين نوع از حكومت، مردم ميواق

است و بروز اين  شهروندان جامعه است، چون در حكومت هاي مردم، حاكميت اصالتاً متعلق به جماعت

ابد. بنابراين نمي توان اساساً مشاغل سياسي را در دست ي آراء اكثريت تحقق مي يحاكميت به واسطه

). اعمال اين شيوه هميشه ابزار مؤثري در دست ١٢٣: ١٣٩٥(قاسم زاده و گرجي، » صاحبان آن دايمي كرد
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مردم است كه با كساني كه توجه به نيازها و خواست هاي آنان ندارند در دوره بعد با عدم انتخاب توجه 

يلات مردم جلب كنند و هم چنين اعمال اين شيوه هميشه گروه هاي مغلوب در آنان را به سوي تما

انتخابات را، اميدوار نگه مي دارد تا روزي بتواند با كسب اكثريت آراء، سكان دار كشتي جامعه و پيشبرد 

بر اين اساس اصل محدودت دوره هاي زماني تصدي «جامعه به سوي اهداف و آرمان هاي خود باشند. 

سياسي با طبيعت دموكراسي سازگارتر است و تجديد انتخابان و شكل گيري دوره هاي جديدتر،  مشاغل

  ). ١٢٤: ١٣٨٩(قاضي شريعت پناهي، » بهتر مي توانند آرمان هاي مقطعي اكثريت را نمودار كنند

سيد رسر  ه دركانند بنا به گفته ي پروفسور موريس دو ورژه: صاحبان مشاغل سياسي به اجاره نشيناني مي م

ين در قوان ست كهاتمام دوره ي اجاره، بايد ملك را خالي كنند و به ديگران بسپارند. بر همين اساس ا

 ه هاياساسي كشورها دوره هاي مناصب انتخابي محدود است با صاحبان برخي مناصب در طول دور

و  يكتاوريمتمادي نمي توانند صاحب كرسي باشند؛ چرا كه توالي منصب در يك شخص موجبات د

ري ها ا ديكتاوطلق يمخودكامگي و بي قانوني را فراهم مي آورد. در اين گونه رژيم ها مانند پادشاهي هاي 

راتيك اهر دموكبه ظ تمام امورات از قبيل قانونگذاري، اجرايي و. . . به دست يك نفر است و اگر نهادهاي

  ايفا مي كنند. مثلاً مجلس شوراها باشند نقش صوري در اجراي مسئوليت ها 

ياست رچون  اگر مدت تصدي صاحب منصبان افزايش يابد يا دوره هاي طولاني مدت و گاه مادام العمر

ن به عنوا مردم جمهوري مصر، يمن، ليبي و عراق باشد زمينه را براي مونوكراسي فراهم مي آورد كه از

ردم مينكه از جاي امي كنند، يعني ب وسيله يا ابزاري براي رسيدن به حكومت و تقويت ديكتاتوري استفاده

  . مي كنند بزاريبراي مشاركت در قدرت استفاده كنند براي اسقترار قدرت ديكتاتوري خود، استفاده ي ا

گو، پاسخ وآنچه كه حكومت دموكراسي را تضمين مي كند انتخابات آزادانه و عادلانه، دولت شفاف 

صويب ورد تممي باشد. قانون با توجه به ضرورتها  محدوديت مدت تصدي و ادواري بودن مشاغل سياسي

ه كسي شودن ه سياقرار مي گيرد. بنابراين ضرورتها ايجاب مي كند كه در هر دوره تفكراتي نو وارد عرص

و  قام مردمدر م انتخابات آزاد عادلانه كه تأمين كننده هدف دموكراسي است و در اين ميان دولت بودن

  تقويت و دوام حكومت گام بر مي دارند. توضيح برنامه هاي خود در 

ه امروز بت تا دموكراسي از زماني كه در كنار ديگر حكومت ها به عنوان شكلي از حكومت بيان شده اس

ديد پموكراسي ورد دمعاني متفاوتي را به خود گرفته و به تعبير كوهن نوعي آشفتگي لفظي و فكري را در م

  آورده است. 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٢٦

 
  هرست منابع و مآخذف

 . ١٣٨٦، انتشارات آشتيان، ترجمه حسن مرتضوي، دموكراسي ؛آنتوني، آربلاسترــ 

ه مكاري حوزدفتر ه، تهران، درآمدي بر حقوق اساسي، اسماعيل، محمد حسين و درابكاري، ــ اسكندري

  . ١٣٧٧، انتشارات سمت، چاپ اول، و دانشگاه

 . ١٣٨٥، قم: انتشارات قدس، در غرب تاريخ افكار سياسي، مرتضي، ــ اشرافي

رويا منتظمي (كيوان ، هاي دموكراتيكآلهاي سياسي و ايدايدئولوژي، ريچارد، ترس و دادگري، بالــ 

  . ١٣٨٤، پيك بهار، شكوهي)

، قنوستشارات قتهران: ان، ترجمه شهرام نقش تبريزي، دموكراسي چيست، ديويد و كوبن بويل، ــ بتيهام

  . ١٣٨٨، چاپ پنجم

  . ١٣٧٩ ،اپ اولچ، مؤسسه نشر علوم نوين :تهران، در نظريه هاي جديد در علوم سياسي، حسين، ــ بشيريه

لاعات و موسسه اط، تهران، حكمراني مظلوب در پرتو جهاني شدن حقوق بشر، حسام، ــ تقيبي مفرد

  . ١٣٨٩، چاپ اول، هاي حقوقي شهر دانشپژوهش

  . ١٣٨١، چاپ اول، تهران: كانون انديشه جوان، اسيآزادي سي، احمد، ــ جهان بزرگي

چاپ ، وگام ن، نتهرا، ترجمه جليل پروين، اسلام دموكراسي نوگرايي ديني در ايران، فروغ، ــ جهانبخش

  . ١٣٨٣، اول

 انه تخصصيتهران: كتابخ، مزدا موحد، ترجمه، پاسخگويي مقام هاي دولتي، پوگين، ــ دبليو هيگوك

  . ١٣٨٣، وزارت خارجه

  . ١٣٧٣سال ، ٧٨-٧٧شماره ، اطلاعات سياسي اقتصادي، ترجمه نادر زاده، مسئله دموكراسي، آلن، ــ دوينوا

  . ١٣٨٠، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنه، تقدير مرد سالاري ايراني، محبوب، ــ شهبازي

، ياسيسو علوم  حقوقتهران: انتشارات دانشكده ، فلسفه حقوق بشر و نقد مباني آن، محمود، ــ لواساني

  . ١٣٨٤، جلد اول

 . ١٣٨٤شهريور ، ١٦٠شماره ، مجله تدبير، پاسخگويي و دولت پاسخگو، علي، ــ رشيدپور

  . ١٣٩٣، نشر آگاه، تهران، ترجمه: مرتضي كلانتريان، قرارداد اجتماعي، ژان ژاك، ــ روسو

، سوم سال، ٩ه شمار، نامه مفيد، يفرايند مردمي شدن پاسخگويي و مديريت دولت، محمد حسين، ــ زارعي

  . ١٣٨٠بهار و تابستان 

، ميزان انتشارات، چاپ سي و دوم، ميزان، قوق اساسيحهاي سيد ابوالفضل؛ بايسته، ــ قاضي شريعت پناهي

١٣٨٧ . 

  . ١٣٨٢، رمچاپ چها، انتشارات سمت، تهران، ٢٠هاي سياسي در قرن تاريخ انديشه، حاتم، ــ قادري

  . ١٣٧٣، چاپ دوم، انتشارات خوارزمي، تهران، ترجمه: فريبرز مجيدي، دموكراسي، رلكا، ــ كوهن

  . ١٣٨١، نامهتهران: نشر كار، در هواي حق عدالت از حقوق طبيعي تا حقوق بشر، محمد علي، ــ موحد
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 چاپ، يزانمتهران: انتشارات ، جلد اول، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد، ــ هاشمي

  . ١٣٩٤، زدهمسي

  . ١٣٩٤، چاپ سوم، نشر ميزان، تهران، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، سيد محمد، ــ هاشمي
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